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 مقاله علمی پژوهشی

تبیین دیدگاه صدرا در مسئله ابدان دنیوی و 
 اخروی و همسویی آن با نصوص دینی

 *محمدرضا کریمی والا ۲۴/۰۳/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

 **ری اطھرروح الله نصی  -------------------------- 

 چکیده
شـناسـی فلسفی در راستای تبیین چگونگی تعلق نفس به بدن، از مسـائل اسـاسـی نفس

حشـر نفس و حقیقت ابدان دنیوی و اخروی است. ملاصدرا بر مبنای حرکت جوهری 
ــع در مراتب ادراکی معرفی می ــتکمالی نفس، نفس را وجودی متّس ت کند و نفســیاس

که از ســنخ ادراک بوده و حائز حیات ذاتی و متغایر با  داندنفس را در تعلق به بدنی می
ولی یابد و با علم حصبدن عنصری است که ذاتا میّت بوده و با مشارکت ماده تحقق می

باشد. از منظر ملاصدرا نفس تا و وسـاطت موجود مجرد حاضر نزد نفس قابل درک می
ی غال دارد، آثار مرتبه خیالزمانی که برای انجام افعال در حیات دنیوی به بدن مادی اشت

نفس، توان ظهور و بروز ندارد؛ اما وقتی این اشتغال تضعیف یا مرتفع شود، بدن اخروی 
که حاصـل تظاهرات قوه خیال و متناسـب با ملکات نفسـانی اسـت، به صورت متغیر و 

وانمایی  تحلیلی در صدد-یابد. نوشـتار پیش رو با شـیوه اسنادیمتبدل، تحقق عینی می
دان عنصــری و ادراکی بر اســاس آرای ملاصــدرا و بر مبنای تعابیر آیات و روایات در اب

روشـنی نمایان شـود و راسـتایی این دو منظر بهحالات اخروی نفس انسـانی اسـت تا هم
درنتیجه معلوم شود آنچه در شرع راجع به ابدان بیان شده، درواقع مراتب مختلف از یک 

رســد و مراتب روع شــده و به مراتب اخروی میحقیقت اســت که از بدن عنصــری شــ
 گردد.فرامادی آن بر اساس وجود ادراکی نفس تبیین می

 آیات و روایات، ملاصدرا، نفس، بدن عنصری، ابدان ادراکی. واژگان کلیدی:

                                                      
یسنده مسئول) .دانشگاه قم  یگروه معارف اسلام اریدانش *  R.karimivala@qom.ac.ir (نو
 Nasere2@gmail.com . دانشگاه قم یگروه معارف اسلام یدانش آموخته دکتر **
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 مقدمه

ــخ ها به از دیرباز بحث درباره نحوه تعلق نفس به بدن و ابدان مثالی یا اخروی مطرح بوده و پاس
پرســش کـه آیا حقیقت ابدان دنیوی و اخروی واحد و همان بدن عنصــری اســت یا متغایر و این 

ــتر در تبیین آموزه معاد متفاوت می ــئله بیش ــت. اهمیت این مس ــد، محل نقض و ابرام بوده اس باش
جسمانی در متون دینی است که در این باره برخی به حشر بدن عنصری معتقد بودند و با اشکالاتی 

کل و ماکول مواجه شــدند و فانیچون مادی  ، ۹م، ج۱۹۸۱رازی، یشــ نی(صــدرالدبودن و شــبهه آ

ودن نبو برخی نظر به غیریت بدن اخروی با بدن عنصـریِ دنیوی دادند و با مشکل عادلانه )۲۰۰ص
با اصولی چند که در  ملاصدرا. اما )۱۶۶(همان، ثواب و عقاب بدنی غیر از بدن دنیوی مواجه شدند 

کند که بدن اخروی یا همان قالب اثبات می )۱۸۵(همان، ســمانی طرح کرده اســت بـاب معاد ج
ــت و حقیقت  ــت و از حیث ماده غیر آن اس ــورت، همان بدن دنیوی متکامل اس مثالی، از حیث ص
شـیء به صـورت اسـت نه ماده. درواقع نفس که وجودی ادراکی است، دارای مراتب ادراکیِ حس، 

تبه حس، ضعیف است، وابسته به بدن عنصری است؛ اما در مرتبه خیال و عقل اسـت و چون در مر
خیال با قالبی از سنخ ادراک یا همان بدن مثالی متحد است که همراه نفس ارتقا یافته و بعد از مرگ 

 شود.به برزخ منتقل می
ـــدرابـدین ترتیب  با اثبات وجود ادراکی نفس و مراتب آن، بدن اخروی را که از تظاهرات  ملاص

ــت و در عالم آخرت عینیت می قوه ــانی اس ــب با ملکات نفس یابد، از مراتب ادراکی خیال و متناس
م نفس مینفس می . )۳۸۳، ص۸(همان، جباشد داند که نفسیت نفس به آن بوده و نحوه وجود و مقوِّ
اساسا عالَم آخرت و موجوداتش را بر خلاف موجودات دنیوی، وجودی علمی و ادراکی و  ملاصدرا

کند که ادراکشــان، همان اتحاد نفس با آنهاســت، بر خلاف موجودات دنیوی که گار معرفی میماند
یق توان از طرها در فلسفه صدرایی میادراکشـان با واسـطه صـور ذهنی اسـت. با توجه به این یافته

 تحلیل وجود ادراکی نفس، ابدان نفس در حیات دنیوی و اخروی را بازشناخت.
ــینه تحقی ــدراق در ابدان دنیوی و اخروی از منظر در مورد پیش ــتارهایی قابل ملاحظه  ملاص نوش

 فلسفه در بدن و نفس رابطه تبیین در آن نقش و مثالی بدن حقیقت و چیسـتی تحلیل«اسـت؛ مانند 
و  پوررحیماثر » صدرالمتألهین نگاه از انسان جسم مراتب«؛ )۱۳۹۶( زمانیهاو  یاوریاثر » ملاصـدرا
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اثر » تجربی علوم و روایات در آن شواهد و انسان مثالی ساحت بودنمادی ریهنظ«؛ )۱۳۹۶( شکری
و  دهقانی محمدحسـیناثر » ملاصـدرا و تحلیل عقلانی معاد جسمانی«؛ )۱۳۹۷( درسـتیو  ملایری

 پرستامین حسیناثر » واکاوی کارکرد قوه خیال در معاد جسمانی ملاصدرا«؛ )۱۳۸۹( محمودآبادی
 نژادمجید تقیاثر » شـناختی در نظریه معاد جســمانی ملاصـدرااصـول انسـانبازخوانی «؛ )۱۳۹۹(
 .)۱۳۸۳( محمدجواد پیرمراداثر » مبانی نظری معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا«؛ )۱۳۹۷(

کید بر وجود ادراکی نفس و تحقق ابدان اخروی که همان تمثلات اعمالِ  لکن در این مقاله با تأ
به  ملاصدراتناسـب با آنهاسـت، به عنوان مراتب ادراکی نفس از منظر ناشـی از ملکات نفسـانی و م

ویژه اثبات همســویی این دیدگاه با آیات و روایات، به بازنمایی حیات دنیوی و اخروی نیز پرداخته 
در خصوص نحوه ابدان ادراکی و  صـدراشـده اسـت. البته مسـئله محوری این نوشـتار تبیین نظریه 

ــت و چارچوب نظری این نوشــتار نه  عنصــری نفس و همســویی آن ــامین آیات و روایات اس با مض
ای به صــرف هماهنگی یابی مفهومی، بلکه فهم انطباق ماهوی و محتوایی اســت؛ لذا تکیههمســان

ای در تبیین و تفسیر آیات و روایات در میان نیست، بلکه با مفاهیم و اصـطلاحات یا پردازش نظریه
های دینی است. این امر در با آموزه صدراهای تظهار انطباق یافتهتحلیلی، هدف اس-شـیوه اسـنادی

تر مراد آیات و روایات شایان توجه و در عین حال و نیز فهم روشن ملاصدراساختن اتقان آرای نمایان
 ضروری است.

 وجود ادراکی نفس و مراتب آن

حس و متحد با آن درجه با و هم )۲۴۵(همان، صترین مراتب تجرد نفس در ابتدا در ضــعیف
اسـت و به عبارت دیگر وجود حسـی دارد. هرچند پیش از آن صورتی جسمانی بوده و هیچ ادراکی 
ــی  ــمانی، اولین مراتب ادراکی که در حد ادراک حس ــورت جس ندارد، با حرکت جوهریِ همین ص

د و از یابیآنکه از بین برود، به امر ادراکی ارتقا مشـود؛ بنابراین امر جسمانی بیاسـت، حاصـل می
 یافته مراحل جســمانیگردد. پس درحقیقت نفس تکاملمرحله جســمانی، تروّح یافته، روحانی می

گردد بودن نفس به معنای مراحل تحول جسم است که تبدیل به نفس میاسـت و جسمانیةالحدوث
 .)۱۱۴، ص۱، ج۱۳۶۶رازی، یش نی/ صدرالد۵۱۷، ص۱۱، ج۱۳۷۷(مطهری، 
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ــدرابنابراین  ــده بر خ ملاص ــاء نفس را در ابتدا موجود مجردی که علوم بر آن عارض ش لاف مش
داند که در حرکتی تدریجی به سمت تجرد است؛ منتها باشد، نمی داند؛ بلکه جسمانیةالحدوث می

ــت ــت و ماهیت بالفعلی در کار نیس ــیء از قوه به فعل اس ــدرالد( حرکت، خروج تدریجی ش  نیص

ســت. هر حدی در یان قوه و فعل نیحرکت حد و مرزی م؛ چون در )۴۱۵، ص۲ق، ج۱۴۱۷ رازی،یشـ
ــبت به قبل، فعل ــود، نس ــت ینظر گرفته ش ــبت به بعد، قوه اس ــت و نس ، ۸، ج۱۳۷۷(مطهری، ت اس

 ملاصــدراراجع به عدم مرز بین تجرد و مادی در نظریه حدوث جســمانی  مطهریشــهید . )۲۵۷ص
ــدرا دهیعق به نفس«فرماید: می ــمان ملاص ــت. ةالبقاءیانروح و ةالحدوثیجس  که آنجا عتیطب اس

ــتین نیچن شــود،می نفس به متحول  مجرد امر كی و محض مادی امر كی انیم حایلی مثلاً  که س
 هب تیماد از جاً یتدر ءشـی كی مراتب عنیی اند؛مخلوط گریکدی با مجرد و مادی .شــود دایپ محض

 زمان نیا تا مثلاً  که ستین نیچن شود،می زرد سبز، جسـم كی وقتی که همان طور رسـد؛می تجرد
 جاً یدرت شود،می نفس به متحول عتیطب که آنجا. شود دایپ آن در زرد خط كی ك مرتبهی و باشد سبز

 و داد صیتشخ مرزی شـودنمی اصـلاً  مراتب بعضـی در که نحوی به رود؛می مراتب نیا سـوی به
 .)۴۹۸، ص۱۱(همان، جمادی  آن و است مجرد نیا مرز نیا در که گفت

همچنین بر خلاف مشــاء کـه تبـدیل ادراکات به خیالی و عقلی را به تجرید ذهنیِ امر مادی و 
داند و معتقد اســت تجرید ذهنی را محال می ملاصــدرادانند، تحوّل آن به ادراک خیالی و عقلی می

 دهد؛ یعنی وجود مثالی یا عقلی (حقیقتکه ادراک خیالی و عقلی با تحوّلات جوهری نفس رخ می
، (جوادی آملیگردد یابد و وجودی مثالی و عقلی میاند و نفس با اتحاد با آنها ارتقا میعلم) ثـابت

بد یا. بر این اساس نفس که در ابتدا وجودی حسی دارد، با حرکت جوهری ارتقا می)۱۵۹، ص۱۳۸۶
رد ه برزخ به تجدر حد تجرد خیالی باقی مانده، در انتقال ب هاانسانشود و اکثر و وجودی خیالی می

ــندینمتام  ــدرالد رس ــ نی(ص ــان)۳۸، ص۹ق، ج۱۴۱۷رازی، یش ها نیز به مرتبه تجرد . البته برخی انس
کند که حصول صور بیان می ملاصـدرارسـند؛ اما درکل نفس دارای وجود ادراکی اسـت. عقلی می

س کی برای نفیابند، شـبیه به حصـول صور ادراای که با آن صـور اسـتکمال میجسـمانیه برای ماده
است؛ یعنی چنانچه ماده شیئی از اشیا بالفعل نیست، مگر با الحاق صور به آن و الحاق صور به آن 
ــور  ــب ص ــت؛ همین طور نفس با کس نیز به معنای تحول ماده از مرتبه ذات خود به مرتبه کمال اس

. )۳۲۰، ص۳، جم۱۹۸۱(همو، گردد معقولـه متحول شــده و از عقل بالقوه به عقل بالفعل تبدیل می
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ـــدرااینکـه  گردد، به این دلیل اســت که در گفت ماده در ذات خود به مرتبه کمال متحول می ملاص
 گیرد.ترکیب اتحادی، تغییر و تحول در ذات شیء صورت می

 تحول نفس از امر جسمانی و ترفیع آن در مراتب ادراکی در آیات و روایات

ل نفس از امر جسـمانی اسـت؛ چه اینکه بعد از سـوره مبارکه مؤمنون گویای تحو ۱۶-۱۲آیات 
ناهُ  ثُمَّ «فراز 

ْ
أ ــَ نْش

َ
کُمْ  ثُمَّ «فرماید: می »آخَرَ  خَلْقاً  أ ؛ یعنی بعد از تکمیل مراحل »تُونَ یلَمَ  ذلِكَ  بَعْدَ  إِنَّ

هُ «جسـمانی، وجودی تحقق یافته اســت که مسـتعد انتقال به عالمی دیگر اســت:  یی اللَّ نْفُسَ ا تَوَفَّ
َ
 لأْ

امری غیر جســمانی یا همان  به جســمانی رفعتِ مراحل. البته این وجود، )۴۲(زمر: » نَ مَوْتِهایح
ناهُ «نفس اسـت و 

ْ
أ نْشـَ

َ
. این حرکت و )۴۲۹، ص۵ق، ج۱۴۰۴فارس، (ابناست »  رَفَعْناهُ «به معنای  »أ

ســت ســازگار اةالبقابودن روح یبودن و روحانةالحدوثیتصــییر، لُبس بعد لُبس اســت و با جســمان
ا«فرماید: قرآن کریم می. )www.portal.esra.ir ، در:»تفسیر سوره مبارکه مومنون«جوادی آملی، (  إِنَّ

نْســانَ  خَلَقْنَا مْشــاجٍ  نُطْفَةٍ  مِنْ  الإِْ
َ
مِ  فَجَعَلْناهُ  هِ ینَبْتَلِ  أ ه شــریفه دیگری و در آی )۲(انســان:  »راً یبَصــِ  عاً یســَ

اهُ  ثُمَّ «فرماید: می مْعَ  لَکُمُ  جَعَلَ  وَ  رُوحِهِ  مِنْ  هِ یفِ  نَفَخَ  وَ  سَوَّ بْصارَ  وَ  السَّ
َ
فْئِدَةَ  وَ  الأْ

َ
» ونَ تَشْکُرُ  ما لاً یقَلِ  الأْ

. در این آیات، سـمیع و بصـیربودن مربوط به بدن عنصـری نیســت که ذاتاً میت است. )۹(سـجده: 
شود؛ چراکه چنین موجودی خود هم نیسـت که به صـورت روحانی افاضه میمربوط به روح مجرد 

سـمیع و بصـیر اسـت؛ پس باید گفت منظور، ترفیع همان بدنی عنصـری به امری است که پذیرای 
ناهُ  ثُمَّ «سـمیع و بصـیربودن اسـت و درواقع فراز 

ْ
أ نْشـَ

َ
مِ  فَجَعَلْناهُ «ملازم با  »آخَرَ  خَلْقاً  أ  »راً یبَصِ  عاً یسـَ

 ت و ترفیع به معنای وجودی ادراکی یافتن و تروح امر جسمانی است.اس

 اتحاد نفس با صور ادراکی

بیان شـد که نفس در روند استکمالی خود از مرتبه وجود حسی به مراتب ادراکی تخیل و تعقل 
رسـد؛ لکن این فرایند با کسب و اتحاد با مدرَکات حضوریِ مرتبط با هر مرتبه حسی و خیالی و می

ــود. قلی محقق میع ــدراش ــیح این مطلب مقدماتی بیان می ملاص ــور مادی در توض کند: الف) ص
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اند. توانند معقول و مدرَک باشـند؛ ولی صور مجرد چون ملاک حضور و ادراک را دارند، مدرَکنمی
شــوند و اگر تجرد غیر تام داشــته ها تجرد تام داشــته باشــند، صــور معقوله میحال اگر این صــورت

گاه نیز د، صـور محسـوسـه یا متخیله میباشـن شـوند و صـور مجرد چون نزد خود حاضـرند، خودآ
م، ۱۹۸۱رازی، یش نی(صدرالدهستند. ب) وجود صور معقوله چیزی جز وجودشان برای عاقل نیست 

؛ یعنی وجود معقول وجودی جـدای از معقولیـت نـدارد؛ بلکـه معقولیـت عین ذات )۳۱۳، ص۳ج
ــت. ج ــاس قاعده معقول برای عاقل اس ــایفین متکافئین«) بر اس ، اولاً عاقل و معقول هیچ »اندمتض

اند؛ یعنی در قوه و فعل تضــایف دارند. پس اگر معقولیت با درجهموقع از هم جدا نیســتند؛ ثانیاً هم
قطع نظر از جمیع اغیار حاصــل اســت لازم اســت که عاقلیت نیز حاصــل باشــد؛ زیرا متضــایفین 

بارت دیگر هر امری که معقول بالفعل اســت، مدرکِیت و عاقلیت آن نیز ذاتی ناپذیرند. به عانفکاک
اســت و همان طور که معقولیت، عین وجودش اســت، عاقلیت نیز عین وجودش اســت. پس هر 
ــور  ــت؛ یعنی هم ص ــور ادراکی اس مدرَک بالفعلی، مدرکِ خود اســت. از طرفی نفس نیز مدرکِ ص

آنهاسـت؛ پس باید گفت نفس با صـور ادراکی متحد است ادراکی مدرکِ خودند و هم نفس مدرکِ 
 باشند.و این صور در صقع نفس حاضر و متحد با آن می )۳۳۴(همان، ص

 ظهور عینی آثار ادراکی قوه خیال با رهایی نفس از بدن عنصری

یابد و در مسیر همان گونه که بیان شـد، نفس با حرکت جوهریِ اسـتکمالی ارتقای وجودی می
رســد؛ اما آثار این قوه مجرد در حیات دنیوی به فعـت ادراکی به مرتبه وجود خیالی میاتســاع و ر

جهت اشـتغال نفس با بدن عنصـری در انجام افعال، با ضعف یا فقدان مواجه است؛ لذا با رفع این 
توان نفس در  و شــده و همّت ترقوی خیالی صــور مشــغولیـت و ازکـارافتـادن حواس ظاهری،

یل و تخ خود، ذات به ماده عالم از رجوع هنگام نفس درواقع. شودبیشتر می آنهابخشـیدن به عینیت
ردد. گمی آنها ایجاد بر قدرتش عین اشیا، مورد در به این معنا که ادراک نفس شود؛افعالش یکی می

 یرغ مطلقا احســاســه بل ابصــاره کان بالبدن متعلقه مادامت النفس ان واعلم« فرماید:می ملاصــدرا
 که است این دنیا در تخیل و علم با افعال و احسـاسات غیریت . دلیل)۱۹۲، ص۹(همان، ج »تخیله

 انسان اینکه برای ابصار در مثلاً  دارد؛ نیاز مخصوص شـرایط و خارجی ماده به احسـاسـات دنیا در
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 آن و وا دســت بین باید کند، لمس بخواهد اگر یا گیرد قرار او مقابل در باید ببیند را خارجی موجود
 و مادی شرایط به تخیل، برای یعنی نیست؛ این گونه تخیل مورد در ولی گردد؛ برقرار تماس موجود

 که لخیا قوه اینکه چه نیست؛ فرقی احساس و تخیل بین مرگ هنگام لذا نیسـت؛ نیاز خارجی ماده
 و شده متحد نفس قوای و یابدمی خلاصی بدن غبار و تعلق بند از و شـده قوی اسـت، حس خزینه
ــطه انجامبی داد،می انجام ابزار و آلات با که را آنچه خیال قدرت با نفس  تمام یعنی دهد؛می واس

 که را آنچه بیندمی خیال عین با دهد.می انجام جایک داد،می انجام ظاهری حواس با که کارهایی
راک نفس پس اد گردد.می واحدی شــیء شــهوتش و علم و قدرت و دیدمی حســی دیده با دنیا در

 .)۲۳۲، ص۱۳۶۰(همو،  گرددمی خود نزد آنها احضار نسبت به مشتهیات، قدرت نفس بر

 تصویرسازی عینی قوه خیال بعد از مرگ در آیات قرآن کریم

توان  و رفتن اشـتغال نفس با بدن عنصری، همّتهمان گونه که بیان شـد، بعد از مرگ و با ازبین
مندی شود. آیات قرآن کریم ناظر بر همین توانتر میویق خیالی بخشـیدن به صـورنفس در عینیت

 (ع) امام باقرو در روایتی از  )۳۵(ق: » دینا مَزِ یها وَ لَدَ یفِ  شاؤُنَ یما  لَهُمْ «فرماید: است. قرآن کریم می
هِ  یوَلِ  دَعَا فَإِذَا«در مورد خواسـته مؤمن در بهشـت آمده اسـت:  تِ  بِغِذَائِهِ  اللَّ

ُ
 نْدَ عِ  نَفْسُهُ  یتَهِ تَشـْ  بِمَا یأ

نْ  رِ یغَ  مِنْ  الْغِذَاءَ  طَلَبِهِ 
َ
اراده  آنچه را در دلش ،گاه دوست خدا خوراکی طلب کند هرشَهْوَتَهُ:  یسَمِّ ی أ

 .)۹، ص۸، ج۱۳۶۵(کلینی، » آنکه دلخواهش را به زبان آوردبیشود، کند، آماده میمی
نَحْنُ «ا استظهار کرد، این آیه شریفه است: بودن لذات بهشـتی رتوان فعلیاز جمله آیاتی که می

وْلِ 
َ
نْ یالْحَ  یاؤُکُمْ فِ یأ تَهِ یالآخِْرَةِ وَ لَکُمْ فِ  یا وَ فِ یاةِ الدُّ کُمْ  یها ما تَشــْ نْفُســُ

َ
عُون: مایوَ لَکُمْ فِ  أ م ییها ما تَدَّ

لکه هرچه ا و هم در آخرت و برای شماست در بهشت هرچه دلتان بخواهد و بیای شما هم در دنیاول
 در "فیها"ضمیر در «فرماید: (ره) در ذیل آیه شـریفه میطباطبایی علامه  .)۳۱(فصـلت:  »دیطلب کن

ــهوت به معنای کندههر دو مورد به آخرت برمی ــوی آن گردد و ش ــدن نفس با یکی از قوایش به س ش
نکاح و ادعا به برد مانند شهوت طعام و شراب و خواهد و از آن لذت میچیزی اسـت که آن قوه می

عُونَ یوَ لَکُمْ فِ "معنای طلب و خواسـتن اسـت. پس جمله  تر است؛ از جمله اش وسیعدامنه "ها ما تَدَّ
تَهِ یوَ لَکُمْ فِ " نْفُسُکُمْ  یها ما تَشـْ

َ
اعم است  "یدعون"زیرا شهوت، طلب خاص است و مطلق طلب  ؛"أ
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یای الله در آخرت آنچه که شهواتشان بخواهد دهد به اینکه برای اولاز آن. پس آیه شریفه بشارت می
 .)۳۹۱، ص۱۷، ج۱۳۷۱(طباطبایی، » تر و برتر است، برایشان هستو غیر آن که وسیع

فرماید: هنگامی که انسان در علم و عمل کامل شد... از جهت قوه عملی، به جایی می ملاصدرا
را کند؛ زیوه باطنی آن را حاضر میرسـد که هر آنچه نفسـش اراده کند و اشـتها داشـته باشد، با قمی

باطن انســان در دنیا، ظاهر اوســت در آخرت و همان طور که در دنیا با قوه خیال خود تمایلات و 
ــته ــور میخواس ــده و ذهن هایش را تص ــده و علم او عین ش کرد، در آخرت نیز که باطن او ظاهر ش

انسـان سعید بخواهد، نزدش  گردند و هر آنچههایش حاضـر و موجود میخارج شـده اسـت، لذت
تَهِ یفِ «که خداوند متعال فرمود: گردد؛ چنانحاضــر می عْ یها ما تَشــْ

َ
نْفُسُ وَ تَلَذُّ الأْ

َ
نْتُمْ فِ یهِ الأْ

َ
ها ینُ وَ أ

 .)۲۲۷، ص۱۳۶۰رازی، یش نی(صدرالد» خالِدُونَ 
ر شــود که حیات اخروی انســان بهشــتی، محیط بهمچنین از آیـات قرآن کریم اســتفاده می

حاطَ بِهِمْ سُرادِقُها«فرماید: که خداوند متعال میهای بهشـتی است؛ چناننعمت
َ
 فرماید:و نیز می» أ

مَ لَمُحِ « ةٌ بِالْکافِرِ یوَ إِنَّ جَهَنَّ ؛ اما )۲۹۵، ص۹م، ج۱۹۸۱(همو، » نَ یهذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِ  یفِ  إِنَّ  نَ یطـَ
راز احاطه انسان «گوید: می ملاصـدرازخی اسـت. ها و موجودات دوانسـان جهنمی محاط عذاب

مقرّبان ها در رفعت و والایی مقام وجود ادراکی اخروی آنهاســت؛ چه اینکه علوم بهشــتی بر نعمت
ــتهیات و اراده آنها نعمت ــت؛ لذا مش ــت، فعلی اس کند و هر آنچه برای آنان ها را ایجاد میدر بهش

درجه های جهنمی که چون همشان موجود است. بر خلاف انسانموجود اسـت، از اراده و خواست
ه طبیعت اند؛ زیرا مرتبه آنها مرتباند، در افعالشــان در آخرت، مجبور محضعـالَم حس و طبیعت

 .)۵۰، ص۷، ج۱۳۶۶(همو، » های ماده و طبیعت استبوده و انفعال از ویژگی
توضیح مطلب این است که نفس انسان در دنیا با حرکت جوهری رو به تجرد رفته و درنهایت به 

شود و مرگ طبیعی رسـد که بدن عنصری را رها کرده، به عالم برزخ منتقل میای از تجرد میمرحله
ــت درواقع هما ــان)۳۶۶، ص۳م، ج۱۹۸۱(همو، ن تبدّل وجود دنیوی به اخروی اس هایی که در . انس

اند؛ درجه این مقاصد به تجرد رسیدهاند، همدنیا اهل مقاصد، زخارف، آمال و آرزوهای دنیوی بوده
درجه حس و عالم طبیعت؛ لکن به صورت مجرد و دائمی؛ یعنی تجرد مثالی آنها با رسوخ یعنی هم
هایی در سـطح حس و حیوانات است. بنابراین ویژگی عالم طبیعت وخویسـمانی و خلقهیئات ج

های اهل دنیا شـده است؛ لذا جهنم که باطن شهوات که همان انفعال اسـت، لازمه وجودی انسـان
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دنیوی اسـت، بر آنها احاطه دارد و اهل دوزخ همان طور که در دنیا تسـلیم شهوات نفس بودند، در 
 اند، بهم اقتضـائات آن خواهند بود. اما کسـانی که اهل آخرت و مقاصـد الهی بودهآخرت نیز تسـلی

مند یـابند و متناســب با درجات وجودی بهرهمراتـب عقلی و مقـامـات والای اخروی دســت می
 گردند.می

 نفسیت نفس در تعلق به بدن ادراکی

و منتزع  نحوه وجود نفسنفس حیثیت تعلقی به بدن داشته، این حیثیت،  صدرالمتألهیناز منظر 
از آن اسـت؛ لذا چنین نیسـت که نفس ابتدا موجودی متحصـل و مفارق بوده و سپس تعلق به بدن 

م آن است  ، ۸(همان، جعارض بر آن شـده باشـد؛ بلکه نفسـیت نفس ذاتی نفس و نحوه وجود و مقوِّ

ی و و اشتداد ذاتو تا نفس، نفس است وجودی تعلقی دارد و چنین تعلّقی باعث استکمال  )۳۸۳ص
شــود تـا اینکه بعد از اســتکمالات و تحولات ذاتی، وجودی عقلی یابد (همان، جوهری نفس می

). حـال بـا توجـه بـه اینکه نفس، وجود ادراکی دارد، باید بدنی که نفس ذاتاً به او تعلق دارد، ۱۲ص
 سنخ نفس باشد؛ در غیر این صورت تعلق ذاتی نفس به آن ممکن نیست.هم

 ذاتی ابدان اخرویحیات 

اند؛ یعنی صــور ادراکی درجه و متحد با همدر بحث ادراک معلوم شــد که مدرَک و مدرکِ هم
و وقتی حیات، ذاتی شـد، همیشگی و  )۳۶۲، ص۱۳۰۲(همو، عین نفس درّاک و عین حیات اسـت 

 دائمی است.
ین انـد کـه وجودشــان عموجودات عـالَم آخرت از جملـه بـدن اخروی همگی صــور ادراکی

نفسه همان وجودشان برای نفس است، پس معلومیت و مدرَکیتشان است و از آنجا که وجودشان فی
حیاتشـان نیز ذاتی اسـت؛ همان گونه که حیات نفس ذاتی است. بر خلاف موجودات مادی دنیوی 

 زاند که ادراکشـان به واسـطه صـورتی زاید بر آنها رخ داده و حیاتشان نیکه جواهری ظلمانی و میّت
. از آنجا که موجودات این )۱۸۳، ص۹م، ج۱۹۸۱(همو، گردد عـارضــی و از خـارج بر آنها وارد می
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ــان قرآن کریم دنیا لهو و لعب  ــورت دیگرند، در لس ــورتی به ص عالم دائماً در حرکت و تبدیل از ص
؛ چه اینکه شأن متحرک این است که با حرکت به وجودی دیگر تبدیل )۲۰(حدید: شـود خوانده می

گردد؛ پس اگر بـه متحرک صــرف نظر از آنچه به ســوی او در حرکت اســت (غایت)، نگاه کنیم، 
شود لهو و لعب؛ اما دار آخرت چون دارای وجود علمی است و هرچه در آن است، صور ادراکی می

اسـت و هر صـورت ادراکی بالفعل عین حیات اسـت؛ لذا هرچه در آخرت است، حیوان محض و 
رد بر آنها وا ش است و مانند ابدان این عالم نیست که حیات عارضی و از خارجحیاتش نیز عین ذات

گیرند؛ اما اجســاد اخروی و شــده باشــد؛ لذا ذاتاً میت بوده؛ حیات را از ارواح متعلق به آنها می
ر به آن صـورند؛ یعنی نفوس و اجساد، شیء واحدی هستند و  اشـکال آنها بعینه همان نفوس متصـوَّ

ــکل ــب ملکات و خلق نفوس به ش ــاد نیز به حس ــاد موجود بوده و اجس ــکل اجس ــبه ش های مکتس
 .)۹۸، ص۱۳۶۰(همو، گیرند می

 اتحاد قوه خیال و بدن اخروی

 روشـن شـد که اقتضـای نفسـیت نفس در تعلق نفس به بدنی از سنخ ادراک است و پیش از آن
این بدن همان قوه خیال و  ملاصدراکار نیست و صرفاً مرتبه حسی محقق است. از نظر  نفسـیتی در

قوای نفس و از آن جمله قوه خیال را از مراتب نفس  ملاصدرااز مراتب نفس و متحد با اوسـت؛ لذا 
 )۱۴۵(همان، صکند و مجرد دانسته، بدن مثالی یا همان بدن اخروی را متحد با قوه خیال معرفی می

فان البدن الاخروی کظل لازم «است:  و سـخن او بر اتحاد نفس با بدن اخروی بر همین مبنا استوار
. وی متذکر )۱۸۳، ص۹م، ج۱۹۸۱(همو، » لروح و کحکـایـة و مثـال له بل هما متحدان فی الوجود

ــود: می ــاة الثانیة فالنفس اذا فارقت هذه العالم «ش ــاة الاولی و اول نش القوة الخیالیة آخر هذه النش
: قوه خیال آخرین مرتبه از وجود دنیوی و حملـت معها القوة الخیالیة المدرکة لصــور الجســمانیة

اولین مرتبـه از وجود اخروی اســت لـذا نفس هنگـام جـدایی از دنیا قوه خیال را که مدرک صــور 
شـارح صدرایی  نوری ملاعلی؛ لذا )۶۰۵، ص۱۳۶۳(همو، » بردجسـمانی اسـت به همراه خود می

ــت تأکید می و نمود این قالب مثالی یا  )۱۸۱ص، ۱۳۶۰(همو، کند که بدن مثالی، جز قوه خیال نیس
 همان بدنی که نفس تعقل ذاتی بدان دارد، بعد از مرگ و رهایی نفس از اشتغال به بدن عنصری است.
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 ابدان اخروی متناسب با ملکات نفسانی

همان گونه که بیان شـد، بدن اخروی همان قوه خیال و از مراتب نفس و وجودی ادراکی است؛ 
وضــوع و مدبر روحانی ندارند که آن را از قوه به فعل درآورد؛ چون مدرَک بالفعل لذا نیاز به ماده و م

ــد شــرط ادراک، وجود بالفعل بوده و هیچ اســتعداد و حالت بالقوه ای ندارند؛ چه اینکه قبلاً بیان ش
شد؛ در حالی که گفتیم وجودش ادراکی و بود، اسـاساً ادراک نمی(مجرد) اسـت و اگر بالفعل نمی

 .)۲۷۱، ص۹م، ج۱۹۸۱(همو، ا نفس است و چنین وجودی برای ادراک نیاز به صورتی زاید ندارد متحد ب
اند و اســاســاً موجودات اخروی، از جمله بدن اخروی، محســوســاتِ صــرف بدون ماده دنیوی

حافظی جز نفس ندارند؛ چه اینکه وجودی ادراکی دارند که بعینه همان وجودشان برای نفس است. 
 (همـان،و مبقی آنهـاســت بـدون نیـاز به ماده و بدون نیاز به حامل یا بدن طبیعی پس نفس حـافظ 

آید. این مطلب را و به صـرف جهات فاعلی نفس و بر اسـاس ملکات نفسانی به وجود می )۱۴۸ص
یا، و اند برای نفوس در دنابدان عنصریِ دنیوی قابل«کند: این گونه بیان می شواهددر  صدرالمتألهین

 .)۲۶۸، ص۱ق، ج۱۴۱۷همو، (» گرددرت، فعل نفس بوده و توسط آن ایجاد میبدن در آخ
ــان ــر مادی و در همه انس ــکل از عناص ــری که متش ها به یک هیئت بنابراین بر خلاف بدن عنص

شوند، در همه یکسان اسـت، ابدان اخروی متناسـب با ملکات نفسـانی، متغییر و متبدل صـادر می
ها بعد از مرگ وجودی مستقل و ماندگار دارند که به ، نفوس انسـاننیسـتند. همان گونه که بیان شـد

کند که این هیئات از نوع اوصاف اند و فرقی نمیحسـب افعال و اعمال و خلقیات به فعلیت رسـیده
. به عبارت دیگر نفس که )۳۴۹، ص۱۳۵۴(همو، فرشــته باشــند یا از اوصــاف شــیاطین یا حیوانات 

ــت درابتدا و ــب علوم و افعال به فعلیت میوجودی ادراکی اس ــد و بجودی بالقوه بوده، با کس ر رس
گردد. به همین دلیل امکان تخلف بدن عنصــری از اســاس همین فعلیت، ابدان اخروی ایجاد می

دهد که فاعل، خواسته نفس ست؛ مثلاً اعیا و رعشه ممکن است رخ دهد؛ زیرا اعیا هنگامی رخ می
تغییر و انفعال (بدن عنصــری) انجام دهد. در این هنگام فعلش را بـا حرکـت و بـه کمـک جهـات 

؛ لکن )۱۶۷، ص۲، ج۱۳۶۶(همو، گردد قوه فـاعلی و قـابلی باعث اعیا می تعـارض بین دو جهـت
چنین چیزی در مورد بدن اخروی یا ادراکی ممکن نیســت؛ زیرا چنین بدنی به صــرف تظاهرات قوه 

 دد و جهت قابلی و مادی در آن وجود ندارد.گرخیال نفس و با اراده و خواست آن ایجاد می
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 اتحاد نفس و ابدان متبدّل مرتبط با ملکات نفسانی در قرآن کریم و روایات

ــانی در نتیجه تظاهرات قوه خیال  ــب با ملکات نفس ــد که ابدان متغیر و متبدل متناس ــن ش روش
طرفی  قرآن کریم از همسـو با آیات قرآن کریم و روایات است. در صـدراشـود. این یافته صـادر می

هُ «شــده اســت،  داده نســبت نفوس به مرگ یی اللَّ نْفُسَ  تَوَفَّ
َ
ه در آیات ســور طرفی از و »نَ مَوْتِهایح الأْ

رْنا بَ « در حین مرگ است: امثال واقعه، سخن از تبدّل   عَلینَ ینَکُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقینَحْنُ قَدَّ
مْثا

َ
لَ أ نْ نُبَدِّ

َ
ئَکُمْ فأ مراد از «فرماید: می طباطبایی. علامه )۶۱-۶۰(واقعه: » ما لا تَعْلَمُونَ  یلَکُمْ وَ نُنْشــِ
در آیه شـریفه، اصطلاح رایج در علوم عقلی یعنی اتحاد نوعی و اختلاف شخصی نیست که  "امثال"

نظیر آیه  هاییتوان با اســتدلالدر این صــورت مثل شــیء، غیر از خود شــیء اســت و درنتیجه نمی
وَ لَ «شریفه 

َ
رْضَ بِقادِرٍ عَلییأ

َ
مواتِ وَالأ ذِی خَلَقَ السَّ نْ  سَ الَّ

َ
» مُ یوَ هُوَ الخَلاّقُ العَلِ  خْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلییأ

ش برگرداندنِ خود یکردنِ مثل آنان معناحجـت را بر منکران حشــر تمام کرد؛ چون خلق )۸۱(یس: 
رد؛ یپذتبدلاتی است که در آنها انجام می »ل امثالیتبد«ا ی» مثل خلق«ن مراد از یست. بنابرایآنان ن

ن یاقی مثل را به عین ســیگردد؛ همان گونه که خداوند در چنطوری کـه از خود آنان خارج نمیبـه 
وَ لَمْ «ل فرموده اسـت: یتبد

َ
رْضَ وَ لَمْ یأ

َ
مواتِ وَالأ ذِی خَلَقَ السَّ هَ الَّ نَّ اللَّ

َ
 قِهِنَّ بِقادِرٍ عَلیعْیَ بِخَلْ یرَوْا أ

نْ 
َ
هُ عَلی یَ المَوْتی بَلییحْ یأ ء، خود همان ن مراد از مثل شیی. بنابرا)۳۳(احقاف: » رٌ یءٍ قَدیکُلِّ شـَ  إِنَّ

و دلیل اینکه خداوند در جواب منکران معاد در آیه شریفه  )۱۱۳، ص۱۳۶۰(طباطبایی، » ء استشـی
وَ لَ «
َ
مواتِ یأ ذِی خَلَقَ السَّ رْضَ بِقادِرٍ عَلی سَ الَّ

َ
نْ  وَالأ

َ
از تعبیر مثل استفاده  ) ۸۱(یس: » خْلُقَ مِثْلَهُمْ یأ

ــان که حقیقت  کرد، این اســت که ســؤال منکران معاد در مورد بدن بود نه در مورد جان و نفس انس
 إِ «انسان هم در دنیا و هم در آخرت است؛ چراکه در آیه شریفه سوره سجده فرمود: 

َ
ذا ضَلَلْنا وَ قالُوا أ

ا لَفِ  یفِ   إِنـَّ
َ
رْضِ أ

َ
هِمْ کافِرُونَ قُلْ یخَلْقٍ جَدِ  یالأْ ذِ یدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّ اکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّ لَ  یتَوَفَّ  کُمْ بِ  وُکِّ
کُمْ تُرْجَعُونَ  ثُمَّ إِلی ا ی«بدان رو که نفرمود  )۱۰-۱۱(سجده: » رَبِّ ز انسان ج ، پس حقیقت»بَعْضَکُمتَوَفَّ

 گیرد، نیست.نفس که فرشته مرگ می
ای واحد اســت، از توفی نفس و شــود که از منظر قرآن کریم در حین مرگ که پدیدهملاحظه می

گوید؛ لذا توفی نفس و تبدل امثال دو پدیده مفارق نخواهند بود و این گواه بر تبدل امثال ســخن می
ــت در  ابدان متبدلی کریم، اولاً  قرآن منظر . بنابراین ازوحدت نفس و امثال یا همان ابدان متبدّل اس
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 نیست؛ ثانیاً ملاک عینیت و وحدت ابدان نفس است. دوگانگی ابدان و نفس کار است و بین
  علیدر روایـات ادراک بعـد از مرگ با تعبیر تمثل بیان شــده اســت. حضــرت امیرمؤمنان 

...» کنندوگو میرای او تمثل یافته و با او گفتهنگام مرگ مال و فرزند و اعمال انســان ب«فرمودند: 
ء در وعای ادراك انسانی است که به صورت و و تمثل، ظهور شی )۲۲۵، ص۶ق، ج۱۴۰۳(مجلسی، 

؛ به عبارت دیگر )۲۵۷، ص۱۳۸۵زاده آملی، (حسند و تجرد برزخی داشـته باشـد یاندام روحانی درآ
ــورت ــانی را به ص ــقع نفس های روحبروز و ظهور ملکات نفس انی برزخی که در وعای ادراك و ص

ــورت می ــت که قائم به نفس و ص ــور همان ابدان برزخی اس ــد گویند و این ص گیرد، تمثل یا تجس
 ملازم با آن است.

شود، از سنخ علم و شده روشن شد که آنچه انسان بعد از مرگ با آن مواجه میاز مباحث مطرح
سازیِ قوه خیال متناسب با ملکات راسخه دان، صـورتادراک اسـت و ادراکات جزئی و از جمله اب

. نمونه دیگر از ایجاد بدن و صـورت مثالی متناسب با )۳۹۲، ص۱۳۵۴رازی، یشـ نی(صـدرالد اسـت
 .)۱۹۰، ص۲، ج۱۳۶۵کلینی، ( است احادیث در مثال صورت به سرور ملکات نفسانی ظهور

کرد که قرآن کریم از طرفی از حضور توان این گونه بیان این مطلب را بر اساس آیات شریف می
و نیز به صورت اسم  )۴۹(کهف:  »وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرا«دهد: اعمال انسـان در قیامت خبر می

نَّ بَ یوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَ ی«مفعول فرمود: 
َ
راً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أ نَها وَ یرٍ مُحْضـَ

داً بَعِ یبَ  مـَ
َ
هُ أ ر و چه شــر، برابر خود حاضــر یا کرده، چه خیدا: روزی که هر نفســی آنچه را در دنینـَ

(آل عمران:  »ن او و آنچه کرده، زمانی طولانی فاصله بودیکند ای کاش بند، در آن روز آرزو مییبمی

۳۰(. 
حْ «دهد: از طرفی این حضور را به نفس نسبت می

َ
ضَرَتْ: نفس به آنچه حاضر عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أ

ــد. علم و این آیات می )۱۴(تکویر: » یابدکند علم میمی تواند ناظر به کار قوه خیال در قیامت باش
رَتْ «کند، نفس به آنچه حاضـر می حْضـَ

َ
بدین معناست که اولاً این حضورِ اعمال » عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أ

حْضَرَتْ «به نفس دارند: شـود؛ یعنی قیام صـدوری نسـبت توسـط نفس انجام می
َ
 ثانیاً همین». ما أ

ازی، ریش نی(صدرالدحضور، علم به آنهاست و اساساً علم همان حضور شیئی برای شیء دیگر است 

و درنهایت تصـویر و ترسیم شاکله ابدان اخروی نتیجه این احضارهاست که  )۲۳۷، ص۲م، ج۱۹۸۱
 گیرد.ورت میمتناسب با ملکات نفسانی ص -همان گونه که روشن شد-
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حْضَرَتْ «در مورد فراز  ملاصدرا
َ
فرماید: صور و موجوداتی که می )۱۴(تکویر: » عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أ

دهد، آنها را به زحمت کند و به آنها توان ایجاد آن صــور را میخـداونـد برای بهشــتیان ایجاد می
عث زحمت و خستگی گردد، بلکه اندازد؛ زیرا ایجاد و حفظ آن صـور با ابزار مادی نیست تا بانمی

گردد. همان طور که در دنیا صــور ذهنی به مجرد اراده به مجرد قصــد و شــهوت آن صــور ایجاد می
ــان میایجاد می ــت و دنیوی گردند و این مطلب نش ــانی اس ــت، بلکه نفس دهد قوه خیال مادی نیس

 ف است؛ لکن بعد ازنیسـت، بلکه اخروی اسـت و تا هنگامی که به بدن عنصـری تعلق دارد، ضعی
 .)۲۳۲، ص۱۳۶۰رازی، یش نی(صدرالدجدایی از بدن قوی شده، قادر بر ایجاد صور عینی است 

 نحوه علم حصولی به امور مادی در حیات دنیوی

معلوم شـد که اتحاد نفس با صـور ادراکی حسـی و خیالی و عقلی، ادراکات حضوری نفس را 
متعلق به امور مادی و جسمانی در حیات دنیوی دهند؛ اما سـخن در معلومات حصولیِ شـکل می

بر خلاف نظر حکما که در علم حصولی، معلوم بالذات را صورت ذهنی برگرفته از  ملاصـدرااست. 
دانند، معتقد اســت بر اســاس اصــالت وجود و تبعیت ماهیت، صــورت ذهنیِ موجودی بیرونی می

قیقت معلوم بالذات همان موجود متحد با نفس از وجود مجرد حاضــر در نفس مأخوذ اســت. درح
ــت  ــر اس ــت که نزد نفس حاض و ذهن از آن موجود  )۲۸۷، ص۱م، ج۱۹۸۱، همو(مجرد یا عقلی اس

ــورتی ذهنی می ــت و موجود خارجی که این مجرد ص ــورت ذهنی معلوم بالعرض اس گیرد و این ص
 شود، معلوم بالعرض دوم است.صورت ذهنی با آن تطبیق داده می

صـورت ذهنی در ادراک حصـولی برگرفته از موجود خارجی نیست،  ملاصـدراظر بنابراین از من
بلکه به تبع موجود مجرد حاضر در نفس است و کار ذهن، تطبیق این صورت با موجود مادی است 

طبیق نفس تا قبل از ت یو نتیجه این تطبیق و قیاس، علم حصــولی اســت؛ به عبارت دیگر ادراك علم
ز بالتبع و بالعرض حاضر ین یبا حضـور علم نزد عالِم، صـورت علمرا یاسـت؛ ز یذهنی، حضـور

دا یپ یرسـد، علم چهره حصولیم یبا وجود خارج یاس صـورت علمیشـود و وقتی نوبت به قمی
 .)۱۶۷-۱۶۵، ۱، ج۱۳۸۶(جوادی آملی، نهفته است  یك دانش حضوری یکند. پس در هر علم حصـولیم

ه شـود که اجسـام مادی دائماً در سیلان و تغییر و تبدل در تبیین بیشـتر این امر لازم اسـت توج
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ــتند و دائماً جزئی از بین رفته و جوهری ــم مادی با هم موجود نیس ند؛ لذا در یک زمان دو جزء جس
شود. پس حضور به معنای وجود شـود و صـورتی تبدیل به صورتی دیگر میجزئی دیگر موجود می

حتی اگر سیلان موجود مادی را در نظر نگیریم و تنها امتداد معناست؛ از طرفی بالفعل برای آنها بی
ثـابـت آنهـا را بررســی کنیم، بـایـد بگوییم که اجزای موجود مادی از حیث مکانی نیز از یکدیگر 

اند؛ به این معنا که هر جزء از جســم در مکانی غیر از مکان جزء دیگر قرار دارد. پس اجزای غایب
گاه باشــند؛ زیرا در یک مکان خبرند؛ لذا نمییجســم مـادی از یکدیگر غایب و ب توانند به خود آ

حضـور ندارند و بلکه وجود ندارند. پس جسم به دلیل اینکه وجودش آمیخته با عدم و غیبت است، 
گردد؛ زیرا وجودی بـالفعل و بـه خود علم نـدارد. بر همین اســاس مورد علم دیگران نیز واقع نمی

ـــدمجرد ندارد و به گفته  وجود مادیات برای یکدیگر چیزی جز نســبت وضــعی بین آنها « راملاص
نیست و چنین نسبتی حظی از وجود ندارد و نیز جسم برای جسم دیگر حضور ندارد و حتی اجزای 

د و انجسـم واحد نزد یکدیگر حاضـر نیسـتند؛ پس تمام اجزا از یکدیگر جدا و نسبت به هم معدوم
رد و هر آنچه به جسم تعلق دارد، به قدر تعلقش به جسم جسم، جوهری میّت و وجودی ظلمانی دا

 .)۵۸۴، ص۱۳۶۳رازی، یش نی(صدرالد» از خود غایب است
لـذا علم به امور مادی و جســمانی در حیات دنیوی به تبع موجود مجرد حاضــر نزد نفس و با 

دی تطبیق ذهنی این صـورت با موجود مادی اسـت. بر این اسـاس ادراک بدن عنصری که وجود ما
ــورتی زاید بر آن رخ می ــاطت ص ــری، دارد، با وس دهد؛ چراکه موجودات دنیوی از جمله بدن عنص

مجرد نیستند؛ پس نزد خود حضور ندارند؛ یعنی نه علمی به خود دارند و نه دیگران علم به آنها پیدا 
ت. اسکنند. این حقیقت کاشـف از تعابیری اسـت که در قرآن کریم راجع به حیات دنیوی آمده می

گردد و تا انسان با بدن عنصری است، هر آنچه اینکه بدن عنصـری به واسطه صورت ذهنی درک می
کند، خود دلیل است بر اینکه در معاد جسمانی بدن را از موجودات مادی اسـت، با واسطه درک می

عنصـری مطرح نیسـت؛ چه اینکه در آنجا اساساً علم حصولی مطرح نیست و هر آنچه هست، علم 
ضـوری و از سنخ احضار است و آن علمی که خود از سنخ وجود خارجی بوده و به عبارت دیگر ح

حْضَرَتْ «علم فعلی است، علم حضوری است و بس: 
َ
 ».عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أ
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 های قرآنی در مورد حیات دنیوی با نحوه علم به آنهاارتباط توصیف

نْ اةُ ایوَ مَا الْحَ «در توضیح آیاتی نظیر  ملاصدرا  »دنیا چیزی جز فریب نیست الْغُرُورِ: ا إِلاَّ مَتاعُ یلدُّ
موجودات «فرماید: بودن علم به موجودات دنیوی اشــاره کرده، میبـه حصــولی )۱۸۵(آل عمران: 

دنیوی هر جزئشـان از جزء دیگر غایب و وجودشان آمیخته با انفصال و غیبت است؛ لذا تنها به تبع 
ر اند، بحیاتشـان ذاتی نبوده، با امری خارج از آنها دارای حیات شـده اند وصـورتی علمی قابل درک

خلاف موجودات مجرد اخروی که وجودی حضـوری و ادراکی داشـته و وجودشـان عین ادراکشان 
ــت  ــیرازی، اس ــدرالدین ش . درحقیقت تفاوت موجودات دنیوی و اخروی در این )۱۱۳، ص۱۳۶۰(ص

اند، بر خلاف موجودات اخروی که به صرف ایجاد شدهاست که موجودات دنیوی با مشارکت ماده 
آیند و از آنجا که نفس وجودی ادراکی اســت، جهـات فـاعلی و بدون مشــارکت ماده به وجود می

کند؛ بر خلاف موجودات اخروی که خود موجودات مادی را تنها به واسـطه صورت ذهنی درک می
یوی در مقابل حیات حقیقی اخروی به مثابه از سـنخ ادراک بوده و نزد نفس حاضرند؛ لذا حیات دن

 لعب و لهو است.
بدین روی در قرآن کریم از حیات دنیوی با تعبیراتی چون لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و 

مَا الْحَ «عرض و... یاد شــده اســت:  نَّ
َ
نْ یاعْلَمُوا أ  یتَکاثُرٌ فِ نَکُمْ وَ ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَ یا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِ یاةُ الدُّ

وْلاد: بـدانیـد که دنیا چیزی جز لهو و بازیچه و تفاخر و تکاثر در مال و اولاد نیســت
َ
مْوالِ وَ الأْ

َ
 »الأْ

در پاسخ به اینکه چرا حیات دنیوی، لهو و لعب یعنی باطل و موهوم خوانده  ملاصـدرا. )۲۰(حدید: 
وح اوست که محل معرفت کند. نخسـت آنکه حقیقت انسان رشـده اسـت، دو جهت را مطرح می

الله بوده و حیاتی علمی و اخروی دارد و حیات دنیوی که حیاتی حســی اســت و حیوانات نیز از آن 
نکه باشد. دوم ایبرخوردارند، مربوط به جسد حیوانی بوده و نسبت به روح انسانی حیاتی موهوم می

بـت به امور دنیوی، لذت وملاحظه می اـن نسـ ــت؛ بدین معنا که وجود  کنیم که لذت یا الم انسـ الم ذهنی اس
ذهنی امور دنیوی، صــرف نظر از وجود خارجی آنها، موجب لذت و الم انسـاـن اســت؛ برای مثال انســان با 

اـد است، اگرچه درواقع معشوقش سال ها قبل تصـور اینکه معشـوقش در فلان مکان اسـت، خوشـحال و ش
شود ذهنی امور دنیوی مهم است و معلوم می مرده باشـد. پس وجود خارجی مهم نیست، بلکه صرف وجود

 .)۲۴۰، ص۶، ج۱۳۶۶رازی، یش نی(صدرالدهای دنیوی اوهام محضاند ها و معشوقکه تمام محبوب
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 عدم ارتباط نفسیت نفس با بدن عنصری

از اینکه صـورت ذهنی در ادراک حصـولی برگرفته از موجود جسمانی خارجی نیست، بلکه به 
ــر د ــت و تبع موجود مجرد حاض ــورت با موجود مادی اس ــت و کار ذهن، تطبیق این ص ر نفس اس

شود که نظریه ادراک بدن عنصـری مانند سـایر موجودات مادی به علم حصـولی اسـت، روشن می
ــیت نفس یا وجود تعلقی نفس به بدن و ترکیب اتحادی نفس و بدن و اینکه نفس  ملاصـــدرا که نفس

ص آن اسـت  ، ارتباطی با بدن عنصری ندارد؛ چه )۸۷، ص۱جق، ۱۴۱۷(همو، صـورت بدن و مشـخِّ
اینکه بدن عنصـری ذاتاً میّت بوده و متشکل از عناصر و طبایع است و چون متشکل از عناصر مادی 
است، در ایجاد، علاوه بر جهات فاعلی به جهات قابلی و مواد و عناصر مادی نیز محتاج است و با 

ــر نزد نف ــاطت موجود مجرد حاض ــولی و وس ــت. بنابراین علاوه بر بدن علم حص س قابل درک اس
ــرف  ــته، به ص ــانخ با نفس، وجودی ادراکی داش ــد که مس ــری باید طبیعت دیگری در کار باش عنص

و  )۱۹، ص۹م، ج۱۹۸۱(همو، جهـات فـاعلی (نفس) ایجاد گردد و وجودش چون ســایه برای نفس 
 .)۳۳۵، ص۱م، ج۱۴۱۷، (همومتحد با نفس و باقی به بقای نفس بوده، همراه نفس محشور شود 

و  ای از قوای نفسدو طبیعت برای بدن قایل اســت: اول طبیعتی که قوه ملاصــدرابر این اســاس 
اشد و بمعلول آن اسـت. دوم طبیعتی که همان بدن عنصـری است و قوامش به عناصر و ترکیبات می

 .)۴۹۱-۴۹۰ص، ۱۳۷۷(مطهری، کند تا هنگامی که نفس در دنیا هست، تحت تأثیر نفس کار می
گوید: اشکال اصلی در مورد امر معاد، استحاله بازگشت روح به بدن عنصری بعد می ملاصـدرا

یاز ن -مانند آنچه در دنیا اتفاق افتاده-شدن است؛ چه اینکه تعلق روح به خاک از اضمحلال و خاک
حدوث دفعی ابدان دهد و این تدریج با تدریج در بدن رخ میبه اســتعدادی دارد که این اســتعداد به

در آخرت منافات دارد؛ لذا خداوند متعال ابدان اخروی و بلکه تمام موجودات اخروی را از ســنخ 
ــرف امر و اراده الهی و بدون نیاز به اســتعدادها و انفعالات  ملکوت و عالم امر معرفی کرده که به ص

ــت که نفس در دنیا از ب ملاصــدراگردند. تعبیر مادی ایجاد می ــئت میچنین اس د گیرد، مانندن نش
 شـود به حسب نیات و اعتقاداتایجاد شـعله از فتیله؛ ولی در حیات آخرت بدن از نفس ایجاد می

کیدی بر هم)۴۰۰، ص۵، ج۱۳۶۶رازی، یشــ نی(صـدرالد بودن بدن اخروی با سـنخ. این مطلب نیز تأ
ــنخ عالم امر و ملکوت می ــت؛ چه اینکه هر دو از س ــند که عالم نفس اس ــد؛ اما ادراک میباش باش

 حقیقت بدن ادراکی که نفسیت نفس به آن است، نهفته در آثار ادراکی قوه خیال است.
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 گیرینتیجه

و آیات و روایات اسـتفاده شد که نفس با حرکت جوهری استکمالی از حد  ملاصـدرااز مباحث 
ــعیف ــی که ض ــع ارتقا میادراک حس س ــت، به وجودی متَّ ا . این فرایند بیابدترین مراتب ادراکی اس

شود؛ لکن کسب و اتحاد با صور و مدرَکات حضوری در هر یک از مراتب تخیل و تعقل محقق می
ها تا مرتبه قوه خیال است و آثار این قوه مجرد در حیات دنیوی به جهت رفعت نفس در اغلب انسان

ر گاه این اشتغال اشـتغال نفس با بدن عنصـری در انجام افعال، با ضـعف یا فقدان مواجه است و ه
ل تر شده و تخیل و افعاتضـعیف شـود یا پایان پذیرد و حواس ظاهری از کار افتد، صور خیالی قوی

ــود؛نفس یکی می گردد. آیات قرآن می مدرَک ایجاد بر قدرتش عین به این معنا که ادراک نفس، ش
ل مندی قوه خیال، قابکریم مبنی بر توانـایی انســان بهشــتی در تحقق آرزوهایش نیز به همین توان

 تفسیر است.
مطلب مهم حیثیت تعلقی نفس به بدن اســت که نحوه وجود نفس و منتزع از آن اســت و چنین 
نیست که نفس، ابتدا موجودی متحصل و مفارق بوده و سپس تعلق به بدن عارض بر آن شده باشد، 

م آن اســت و با توجه به اینکه نف ر س در مراتب ادراکی، صــیبلکه نفســیت نفس، ذاتی نفس و مقوِّ
اســتکمـالی دارد؛ بـدنی کـه ذاتـاً به او تعلق دارد نیز باید ادراکی و هم ســنخ نفس از حیات ذاتی 

 برخوردار باشد.
ـــدرااز نظر  این بدن همان قوه خیال و از مراتب نفس و متحد با اوســت و بر خلاف بدن  ملاص

یک هیئت است، متناسب با تظاهرات قوه ها به عنصـری که متشکل از عناصر مادی و در همه انسان
خیال و ملکات نفســانی، متغیر و متبدل خواهد بود. آیات قرآن کریم نیز که در حین مرگ، از تبدّل 

گوید، شاهد صحت همین نظریه است که اولاً ابدان مثالی متبدلی در امثال و توفّی نفس سـخن می
، رار است؛ ثالثاً صدور این ابدان متناسب با ملکاتکار است؛ ثانیاً میان نفس و این ابدان عینیت برق

 باشد.متبدل و متغیر می
در ادراک حصـولی که صورت ذهنی، نه برگرفته از موجود جسمانی  ملاصـدرابر اسـاس نظریه 

خارجی بلکه با تطبیق و قیاس صـورت موجود مجرد حاضـر در نفس با موجود مادی است و نتیجه 
شود که ادراک موجودات دنیوی از جمله بدن ی اسـت، روشـن میاین تطبیق و قیاس، علم حصـول
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دهد و این حقیقت اولاً کاشف از تعابیری است که عنصـری با وسـاطت صورتی زاید بر آنها رخ می
در قرآن کریم راجع به حیات دنیوی است؛ ثانیاً بیانگر این حقیقت است که نفسیت نفس، ارتباطی 

ت بوده، متشـکل از عناصـر و طبایع است و لذا نه نزد خود و نه نزد با بدن عنصـری ندارد که ذاتاً میّ 
ــر نزد نفس قابل درک  ــاطت موجود مجرد حاض ــولی و وس ــور ندارد؛ بلکه با علم حص دیگری حض

باشــد. بنابراین علاوه بر بدن عنصــری باید طبیعت دیگری در کار باشــد که مســانخ با نفس، می
باقی به بقای نفس باشد و همراه نفس محشور شود و بر این وجودی ادراکی داشـته، متحد با نفس و 

؛ شودشدن رفع میاسـاس مشـکل استحاله بازگشت روح به بدن عنصری بعد از اضمحلال و خاک
چه اینکه بدن اخروی یا همان قالب مثالی از حیث صــورت، همان بدن دنیوی متکامل اســت که از 

 ست نه ماده.حیث ماده غیر آن است و حقیقت شیء به صورت ا
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